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 Abstract 
Understanding the logic governing the validation of a hadith depends on knowing the 
presuppositions and principles of each approach. The selection of Mahdavi narrations 
in the book of Muntakhab al-‘Athar fī Imam Al-Thānī ‘Ashar by Grand Ayatollah 
Sāfī, which is based on a holistic reading, involves not only Shiite but also Sunni 
narrations in the process of finding evidence and selecting the appropriate narrations. 
Since a correct understanding of the hadith thought system of the book allows for 
further evaluations, this study, concerning the lack of a design of the structure and 
network governing the selection of narrations in the book, tried through a thematic 
analysis to identify its presuppositions and theological foundations. Findings show 
that meta transmissonal validation of Mahdavi narrations in the book has important 
presuppositions such as the first principle of the invalidity of wāhid hadith (hadith 
with a single transmitter) in the theological doctrines, as well as the attention to the 
methodology of the early hadith scholars in the acquisition of hadiths (tahammul). 
Also, it relies on principles such as the Possibility Rule (Qā’ida Imkān). Accurate 
rereading and understanding of the criteria used by early scholars for jarh wa ta'dīl 
(endorsing or discarding transmitters), as well as paying attention to the book-oriented 
basis of the early Shiite scholars in evaluating hadith, lead to applying the innocence 
principle for the unknown narrators of early hadith sources. The frameworks and 
intellectual context of the hadith evidentialist approach of Muntakhab al-‘Athar have 
made the arrangement and validation of Mahdavi narrations to benefit from a 
systematic logic that, despite some considerations, has nothing to do with the hadith 
literalism, for it follows the defined standards. 
Keywords: Hadith Evidentialism, Meta Transmissonal Method, Muntakhab 
al-‘Athar fī Imam Al-Thānī ‘Ashar, Lotfollah Sāfī Golpāyegānī, Assessing 
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ـــنــاخــت  ـــنجي حــديــث منوط بــه ش فهم منطق حــاكم بر اعتبــارس
ها و مباني هر رويكرد اســـت. گزينش روايات مهدوي در فرضپيش

رت نگر و فراسندي صوالاثر كه بر اساس خوانشي كلكتاب منتخب
ـــيعه بلكه عامه را نيز در فرآيند قرينه يابي و پذيرفته نه تنها روايات ش

شركت ميبه ستگاه فكر دهد. از آنجگزيني  صحيح از د ا كه درك 
يابي كان ارز تاب، ام عدي را فراهم ميحديثي ك يد، اين هاي ب ما ن

پژوهش با عطف نظر به خلاء وجود طرحي از ســازه و شــبكه حاكم 
مي صافي االله العظآية تأليفالاثر بر گزينش روايات در كتاب منتخب

هــا و مبــاني فرضتلاش كرده تــا بــا روش تحليــل مضـــمون، پيش
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شان داد  شناختيحديث كتاب را مشخص نمايد. نتايج اين پژوهش ن

ـــنــدي روايــات مهــدوي در منتخــب ـــنجي فراس ــارس الاثر از اعتب
هاي مهمي همچون اصــل اولي در عدم حجيت خبر واحد فرضپيش

ـــي قدما در طرق تحمل حديث و توجه به روشدر اعتقادات  ـــناس ش
ـــت و به مبناهايي مانند قاعده امك ان و طرح احتمالات برخوردار اس

 و  تكيه دارد. نيز بازخواني و فهم دقيق معيارهاي جرح و تعديل قدما
به  خذ  يابي و ا مان در ارز قد ناي اثر محور مت به مب جه  همچنين تو

ـــال البرائه در راويان مجهول منابع متقدم  ةحديث، منجر به جريان اص
چارچوب نهاســــت.  ـــتر فكري رويكرد قري حديثي ها و بس گراي 

يات خبمنت ـــنجي روا بارس تا چينش و اعت يده  جب گرد الاثر، مو
ـــد كه به رغم مند بهرهمهدوي در اين كتاب، از منطقي نظام مند باش

از  ها نســبتي با ظاهرگرايي حديثي ندارد؛ زيرا به وضــوحبرخي تلقي
  كند.اي تبعيت ميشدهاستانداردهاي تعريف

   هاي كليدي:واژه
 يمنتخب الاثر، لطف االله صــاف ،يروش فراســند ،يثيحد ييگرانهيقر

  . يمهدو اتيروا ياعتبارسنج ،يگانيگلپا

  و طرح مسئله مقدمه
سيمدر يك  ست بنديتق سايي ا شنا سناد خبر به دو گونه متواتر و آحاد  قابل  ر.ك: ( كلي ا

. اخبار متواتر به آن دسته )87، ص1، جق1411مامقاني، ؛  23، ص ق1416سبحاني تبريزي، 
صوم در همه طبقات، به درجهاز رواياتي گفته مي ششود كه راويانش تا مع ند اي از تعدد با

ــد. كه در نتيجه امكان تبان ــي براي جعل يا كذب، منتفي باش ه نوع خبر متواتر خود داراي س
  .»متواتر لفظي، متواتر معنوي و متواتر اجمالي«است: 
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د و ن را به يك لفظ نقل كرده باشنخبري است كه همه ناقلين مضمون آ متواتر لفظي،

مورد  كه شــودميمتواتر معنوي نيز به حديثي گفته  اين معني به ندرت در اخبار وجود دارد.
تواتر قدر مشــترك چند خبر باشــد و به عبارت ديگر مضــمون چند حديث يكي ولي قالب 

ار از اخب ها متفاوت باشـــد، مانند شـــجاعت اميرالمؤمنين كه مفاد مشـــترك جمعيالفاظ آن
ـــت. متواتر اجمالي ـــت كه در يك  نيز اس علم اجمالي به صـــحت يكي از چند حديثي اس

شده كه گرچه  شهاد  ست شده مانند اخبار مختلفي كه براي حجيت خبر واحد ا موضوع وارد 
ـــه كرد ولي صـــدور يكي از آدر يكايك آنها مي ن جمع، به تواتر اجمالي ثابت توان خدش

  ).37، صش1372 چي،مدير شانه(ر.ك:  است
ــيده و بر خلاف خبر متواتر در   در مقابل، خبر واحد خبري اســت كه به حد تواتر نرس

باشد. خبر واحد عمده اخبار موجود در جوامع كند و فاقد اعتبار مياعتقادات، افاده علم نمي
ـــند كه اطمينان به گيردبرميدر حديثي را   ـــورتي كه اخبار واحد داراي قرائني باش . در ص

شود مي شان محرز   4تواند در اعتقادات مورد وثوق قرار گيرند.  خبر واحد خود به صدور
گردد. خبر واحد داراي ســند متصــل به دســته صــحيح، حســن، موثق و ضــعيف تقســيم مي

شــود اما خبري با ســند معصــوم كه راويانش همگي عادل و امامي باشــند صــحيح ناميده مي
شده اما به عدالت متصل به معصوم و راويان امامي كه ان شدر كتب رجالي مورد مدح واقع 

سن ناميده مي صراحتاً شاره نگرديده ح صوم و عدالت ا صال به مع شود. موثق اما در عين ات
شان مي شكلاتي در حداقل برخي روات در مورد امامي بودن شد. با عنايت روات، داراي م با

سبه  سنت قطعي از طريق دو راه م فوق، ماتيتق سر است: خبر متواتر و خبر محيافتن  فوف ي
حديث و  به  ـــبت  ـــندي نس با دو رويكرد مواجهيم: رويكردهاي س بدين ترتيب  به قراين. 

 گرا.رويكردهاي فراسندي يا قرينه

ـــنجي حديث در جريان ـــنت ديني را مينحوه اعتبارس توان به اعتباري هاي دروني س
سندگرا تقسيم كرد. جريانات حديثشناختي به دو رويكرد قرينهمعرفت ي گرا يا فراسندي و 

 بر پالايش و طرد رواياتي كه دچار ضعف تأكيدهاي سندي و رجالي و سندگرا با موشكافي
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ستند خود را بيش و ك ضد ظاهرگرا و عرفي معرفي كردهسندي ه اند كه م نماينده تفكري 

ـــختدر پذيرش روايات از معيارهاي عقل كند. اما در عين تري حمايت ميگيرانهگرا و س
 نگر به منظومه روايياند كه اين رويكرد از فهمي كلحال، آنان همواره با اين انتقاد مواجه

ست و بخش عمده شيعه، كه ميراث پر ارج عصرها بهاي از ذخاير گرانمحروم ا اي حديث 
ست بايد فداي روش شيعه ا سيفداكاري و مجاهدت عالمان، راويان و محدثان بزرگ   شنا

  محور ايشان گردد. سند
سنجي احاديث، رويكردي كل سي و اعتبار سندي در برر نگر و در مقابل، رويكرد فرا

عيارهاي كند بلكه مسند، محدود نمي اعتبار حديث را در دايره مضيق مسألهگشتالتي دارد و 
اعتبارســنجي را بر اســاس مجموعه قرايني همانند علو مضــامين و جهات صــدور و مانند آن 

هاي هاي اخير و با فزوني گرفتن تمايلات به روشدر دهه خصـــوصـــاًبيند؛ هرچند فراخ مي
نظريه،  طرفداران اينتوان انكار كرد كه رجالي با افول و انتقاداتي مواجه گرديده است. نمي

ـــان دادهفرضحداقل در تنقيح پيش همين  اند و ازها و مباني نگرش خويش كمتر تمايل نش
ي هاي ايشــان به تســامح در اعتبارســنجروي، و به دليل عدم تقرير دقيق مباني نظريه، نگرش

  هاي مفهومي متهم گرديده است. حديثي و نداشتن مباني نظري و چارچوب
ه منتخب الأثر في الامام الثاني عشر علي«كتاب ي پيش روي اين پژوهش، نمونه كاربرد

قمري آيت االله العظمي صــافي گلپايگاني، از مراجع كنوني تقليد و  1373اثر ســال » الســلام
 ريآونويسنده آثار بسيار مهمي در حوزه مهدويت است. كتاب، علاوه بر جامعيت در جمع

منبع شـــيعي و  95منبع معتبر ســـني و  65اســـتفاده از روايات عامه و خاصـــه در مهدويت با 
ـــي خــاص و روايــات، از نظــام چينش جــديــد روايي و روش 1200 مجموعــاً ــاس ـــن ش
برانگيزي براي اعتبارســنجي و اســتنباط روايات مهدوي بهره گرفته اســت (طهراني، تحســين

  .)367، ص22تا، جبي
باب به حديثي كه يك مرتبه جاي تكرار هر حديث در هر باب، در آخر در اين اثر به

در كتاب آورده شده با ذكر محل و شماره آن اشاره شده و در بقيه موارد، شاهد بحث ذكر 
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رود توان نام برد كه در زمره پيشينه عام اين پژوهش به شمار مياز آثاري مي گرديده است.

علي اكبر مهدي پور كه به  از» برگزيده آثار در طول قرون و آثار«و از آن جمله است مقاله 
ـــت. نيز مجموعه مقالات معرفي اجمالي كتاب و روش آن پ ـــناخت مباني «رداخته اس بازش

صالت ميراث حديثي اماميه شيعه كه » ا صالت ميراث حديث  ستين همايش واكاوي ا در نخ
  كند تا مباني و نگرش رويكرد فراسندي به حديث را تبيين نمايد.تلاش مي

  
  تحقيق روش

ـــامان  ـــاس روش تحليل مضـــمون يا تحليل تماتيك س  يافته كه پس ازاين پژوهش بر اس
ــترك،  كند تاها، تلاش ميگردآوري و تحليل داده » تم«پس از كدگذاري براي مفاهيم مش

ــمون ــلي را بيابد و به دليل ماهيت الگويابي آن به روشيا مض ديك بنياد نزهاي دادههاي اص
ســـنديان كمتر به تنقيح مباني و اصـــول خويش به نحوي مســـتقل گردد.  از آنجا كه فرامي

گرايانه در اين پژوهش آن بوده كه بســتر معرفتي اعتبارســنجي قرينه مســألهاند دســت يازيده
ـــت و براي پيدا كردن منطق گزينش روايات و قلمرو آن در كتاب منتخب الاثر چه بوده اس

سخ دهد  شناختي ها و مباني حديثفرضكه پيشاين كتاب تلاش كرده تا به اين پرسش پا
ـــنجي كتاب  ـــت. بدين منظور، پس از الاثرمنتخبحاكم بر گزينش و اعتبارس  چه بوده اس

سببررسي روش سندگان يكي از منا سخترين روشهاي مختلف، نوي  ها در جهت نيل به پا
)  Braun & Clarke, 2006را روش تحليل مضـــمون  بر اســـاس الگوي براون و كلارك (

  .ديدند
شددادهبر اساس اين روش  سند، گردآوري  سپس به تحليل داده ههاي لازم از  ها از و 

ـــب ـــنايي و غرقگي و مرور چند باره آنها، ايجاد كدهاي اوليه و برچس گذاري، طريق آش
جستجو و يافتن مضامين اصلي، بازنگري و پالايش آنها، و در پي آن طراحي شبكه مضامين 

شده و تحليل آنها اقدام  ست و تلاش  سانه ا شنا نموديم. چارچوب مفهومي پژوهش، پديدار
يافتي هم گاه تا در ـــوگيري از ن نه، غير تحويلي و دور از س بمنتخب مؤلفدلا اره الاثر در
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سنجي  ستگاه فكري حاكم بر كتاب در گزينش و اعتبار ست آيد و د ضوع پژوهش به د مو

  روايات مهدوي نشان داده شود.
  

  راسندي در اعتبـارسنـجي روايـات هاي فپيـش فرض. 1
ساس كتاب منتخبتحليل دادهگردآوري،  صلي بر ا ضامين ا شان ميها و م ظام دهد نالاثر ن

ـــنجي روايات در رويكرد قرينه حديثي كتاب، داراي پيشاعتبارس همي هاي مفرضگراي 
ــاره نگرديده اما در فرآيند گز ــتقل به آن اش نش ياســت كه هرچند ممكن اســت به نحو مس

ـــمگير ايفاي نقش نموده ـــت. يافته روايات كتاب به نحوي چش  و هاي ما پس از پالايشاس
ـــانهاي ذيل، منجر گرديد كه به نوبه خود ميفرضتحليل اطلاعات، به پيش دهد  تواند نش

  كند.الاثر از چه شبكه مفهومي و منطق فكري تبعيت ميفراسنديت در منتخب
  
  در عدم حجيت خبر واحد در اصول عقايد اصل اول. 1-1

الاثر، اصــل اولي در اخبار اعتقادي عدم حجيت خبر هاي مهم در منتخبفرضيكي از پيش
شارع است و يقين نيز نيازمند علت است كه  واحد است. زيرا در باب عقايد، يقين مطلوب 

ـــت مي ـــدور بودن يا قطعي الدلاله بودن روايت به دس  ما اثبات قطعيتآيد، ااز قطعي الص
صدور از طريق تواتر و يا وجود قراين مفيد يقين ممكن است؛ در نتيجه اگر در مورد خبري 
ست و اعتقاد به  شيم خبر واحد يقين آور ني شته با صدور و نه قطع بر دلالت آن دا نه قطع بر 

  .)151و  4-3ص ،6ج ش،1392ون آن نه واجب است و نه صحيح (صافي گلپايگاني، مضم
  
  قدما در طرق تحمل حديث  شناسيروشتوجه به  .1-2

ـــنجي روايات، بدون توجه به منطق فهم پيش ـــت كه گزينش و اعتبارس فرض ديگر آن اس
ن دانستن اين نكته كه متقدماتحمل حديث، ناتمام و ناقص است.  شناسي قدما در طرقروش

شيوه اع شيعه كدام احاديث را و با چه  سنجي در كاز گردآورندگان ميراث حديثي  تب تبار
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ـــاختهخويش وارد مي ـــكار تواند ميزان اعتبار گزارشمي ،اندس ها و كتب آنان را نزد ما آش

گردد كه روش متقدمين در بررســي و از همين روي، مؤلف اين نكته را متذكر مي ســازد.
در كشف ميراث حديث شيعه باشد  تواند نقشه راه حركت امروز مااعتبارسنجي روايات مي

   .)14-15ص، 1ج ش،1392(صافي گلپايگاني، 
به  اند تا بيشتر از سه روشدر اين صورت بايد دانست كه متقدمان همواره تمايل داشته

ث ترين نوع تحمل حديســـماع، بهترين و رفيع .»قرائت، ســـماع و مناوله«نقل خبر بپردازند: 
اين الفاظ  كنديدن مستقيم راوي از دهان شيخ و فرقي نميدانسته شده كه عبارت است از شن

ـــيخ چه از حفظ  ـــاگرد بر ش را از روي كتابي بخواند يا از حفظ ادا كند. قرائت: خواندن ش
ـــود و در رتبه دوم از طرق تحمل روايت قرار دارد.  ـــد و چه از روي كتاب خوانده ش باش

شيخ كتاب يا ترين مناوله: داراي دو نوع است كه بالاترين و قوي صورت آن اين است كه 
اي را به شـــاگرد بدهد و بگويد آن را در اختيار تو قرار دادم يا اجازه حديث نوشـــته شـــده

ـــهيد ثاني،  يبردارنســـخه ـــاگرد بدهد (ش ؛ حارثي 231ص ق،1408از روي اصـــل را به ش
   .)196ص ق،1436العاملي، 

نقل روايت، از طريق وجاده اين  در حالي اسـت كه براي متقدمان از اصـحاب، امكان 
وجود داشت اما تكيه بر سه روش فوق، مانع از به كارگيري وجاده شده و رسمشان آن بود 

شايخ خود از كتاب، نقل نمي سطه م صل كتاب نزد آنان موجود كه بدون وا كردند هرچند ا
باره،  ـــت: ابن عياش جوهري در نمونه الاثرمنتخببود. در اين   كتاباي را ذكر نموده اس

ضب الأثر« شر به نقل از ثوابه بن احمد  »مقت صوص نام ائمه اثني ع پس از بيان حديثي در خ
  گويد:موصلي و به سندش از سالم بن عبداالله بن عمر، از پدرش عبداالله بن عمر مي

ـــم، آن را در پيش از آن« ـــلي بنويس كه اين حديث را از ثوابة موص
ـــخه وكيع بن جرحّ كه نزد ابوبكر محمّد د، بن عبداالله به عتاب بونس

سي ديدم و ابوبكر مي سطه ابراهيم بن عي سخه را به وا گفت كه آن ن
ار، از وكيع بن جراّح روايت مي كند. من آن حديث را در اصــل قصــّ
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ست كردم كه آن حديث را  سخه وكيع ديدم و از ابن عتاّب درخوا ن

ــم ــخه وكيع برايم نقل كند، اما او از روي كينه و دش ا ني باز روي نس
ناع  كار امت قل اهل بيت از اين  حديث را ن ورزيد و گفت: من اين 

ــخه نمي ــاير احاديث را برايم نقل كرد آن هم نه از روي نس كنم و س
اصـــل، بلكه از كتابي كه خودش احاديث وكيع را در آن ثبت كرده 
اّب  ما اگر ابن عت قل كرد. ا حديث را برايم ن مان  به ه عداً ثوا بود. ب

ـــنــدش كوتــاهايم نقــل ميروايــت را بر (ابن عيــاش » تر بودكرد س
   ).23ص تا،الجوهري، بي

صحاب به اجازه نقل حديث  موارد ديگري از اين دست و اهتمام (براي مثال، قدماي ا
دهد عدم نقل نشـــان مي) 507ص ق،1408؛ كشـــي، 40-39ص ش،1382نجاشـــي،  :ر.ك

ب بلكه به معناي عدم دستيابي صاحبان كت ،برخي احاديث نه به معناي عدم صحت آنها بوده
هاي معمول و معتنابه آن زمان يعني قرائت، سماع روايي و حديثي به آن خبر، از طريق روش

و مناوله بوده اســـت و عدم وجود روايت در منابع متقدم الزاما به معناي عدم صـــدور آن از 
ــت زيرا روش ــوم نيس ــي خاص متقدمان، مانع از ورود روامعص ــناس ياتي بوده كه از طرق ش

شان ميشناختهغير ست ست. اين جريان همچنين حكايت از لزوم توجه به شده به د سيده ا ر
ها و حتي توزيهاي فرهنگي و تاريخي تاثيرگذار در گزارش روايات دارد؛ كينهفرضپيش

ـــويي ديگر محافظه ر برخي راويان ب تأكيدكاري برخي راويان در عدم نقل احاديث و از س
هاي معمول آن زمان در تحمل حديث، نقش بافت فرهنگي و تاريخي را در گزارش وشر

  دهد. حديث، نشان مي
الاثر منتخب مؤلففرض نحوه تحمل حديث در ميان متقدمان است كه بر اساس پيش

ـــوم گيرد غالب كتب و اصـــول حديثي و حتي همه آنها كه در قرننتيجه مي هاي اول تا س
عشــر در آن مندرج بوده نزد افرادي مانند و احاديث امام زمان و ائمه اثنياند تدوين گرديده

ضوع غيبت امام زمان  شاذان، نعماني و ديگران كه در مو ضل بن  سي، ف صدوق، طو شيخ 
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نزد شاگرد كه از جانب شيخ و استادش در  هاكتابموجود بوده است؛ پس  اندنوشتهكتاب 

ه فوق بدون واسطه ب مؤلفانود استاد وجود داشته و نقل روايت، مجاز بوده و همچنين نزد خ
شته سترسي دا صول حديثي د سندي در كتابا شيعه كه ميراثاند و اگر   هاي روايي متقدم 

  .مهدوي را در اختيار گذارده داراي ضعف يا افتادگي بود
اين نقاط ضعف ادعايي در سند شيخ صدوق و شيخ طوسي و نعماني و ديگر متقدمان 

ــيبي به  ــتاد به نقل اعتبار روايت نميآس ــطه اس ــاند زيرا آنها از طريق وجاده و بدون واس رس
  .)17-14، ص1ج ش،1392صافي گلپايگاني، ( پرداختندروايت نمي

شان مي شواهد ن صول حديثيبه علاوه،  شتند كه دهد كه متقدمان به ا سي دا ستر اي د
ست. پس  ش اگر بناغالب آنها به مرور زمان از بين رفته ا سطبا اي هد وجاده را مبنا بگيريم وا

ميان شيخ طوسي و  كتاب مشيخه ابن محبوب نيست و ميان ما و اين محبوب نيز تنها واسطه، 
صدق مخبري جاي خود را به خبر موثوق به و  صورت، وثاقت راوي و  ست. در اين  شيخ ا

نهصــــدق خبري مي هاي قري نايي در رويكرد كه مب هد  تابد محور اســــت. اين گراي ك
فرض داراي شواهد و دلايل مهمي در كتب رجالي نيز هست؛ براي مثال، ابن غضائري پيش

 نامد كه بهدر شرح حال حسن بن محمد بن يحيي بن حسن او را كذاب و واضع حديث مي
  نويسد:مجاهيل ناآشنا در روايت خويش اعتماد كرده است اما در ادامه مي

ما« ته الا في  يب الانفس من رواي ما تط جده التي  و  تب  رواه من ك
  .)53ص ش،1364(ابن الغضائري،  »رواها عنه غيره

ست روش  سنجي روايات و كارب سه گانهتوجه به معيارهاي اعتبار مان، ميان متقد هاي 
دهد انتقاد جهل به احوالات راوي، اتهام غلو و ديگر انتقادات در مورد سلسله سند نشان مي

كتب روايي راويان متقدم همچون كليني، صــدوق، طوســي و نعماني و ... منتفي يا قابل دفع 
موارد، تشــكيك در صــحت احاديث مهدويت به دليل وجود راوياني در اي اســت. در پاره
ت اي به احوالاگونه روايات است كه در كتب رجالي مجهول بوده و اشارهسلسله اسناد اين
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گونه توثيق و تضعيف در مورد آنان صورت نگرفته و عدالت شان مورد آنان نشده و يا هيچ

  .ترديد است
نِ محََمَّدِ عَن محَُمَّدِ بنِ عَلیِّ ب«  كه عبارت از راوياني چون:اهللاگر سند حديث سعدبن عبد

، عَن محَُمِّد بنِ بحَرِ بنِ  اءِ، عَن احمَدَ بنِ طاهِرٍ القُمّیِّ ی الوَشـــــــّ ، عَن أحمَدَ بنَ عيســـــــَ  بنِ حاتمٍ النَوفلَیَّ
عدِِ  عَبدِاللهِ القمّ  ، عَن أحمَدَ بنِ مَســرورٍ بن، عَن ســَ يبانیِّ هلٍ الشــَ ست، توسط مؤلف ا »...یِّ قالســَ

اخبارالدخيله جعلي دانسته شده، زيرا به اعتقاد شوشتري چهار واسطه مجهول در سلسه سند 
شاهده مي سته به اين روايت م شود و در نتيجه، بناي عقلا در اعتماد به يك گزارش، كه واب

  دو عنصر صداقت و ضبط در راوي است، مخدوش گرديده است.
ثي شيعه چرا در كتب حدي اساساًواند پرسشي بنيادين را رقم بزند كه تاشكال فوق، مي

 انمؤلفبا فراوان راويان مجهول و يا غير موصــوف به عدالت و صــدق رو به روييم و چگونه 
  .اند؟هاي فراوان در نقل حديث به اين راويان اعتماد كردهمتقدم با وجود دقت

لاصه ا اين گونه بازسازي و خرا تا بدين ج الاثرمنتخبتوان فرضيه در پاسخ به آن، مي
كه چون تهمي نمود  ـــ يت، دقت فراواني داش قل روا قدمان در ن حال، دانيم مت ند؛ در عين  ا

شان يافت مي سناد شرعي و مجاهيل در ا سيره  ست كه يا آنان به رغم  صور ا گردد، پس مت
حديثي پرداختهعقلي، ســـاده قل هر  به ن نه  گارا كه گزاران يا آن ند و   ش ايشـــان مبتني برا

صافي، احتمال اول را با توجه به روش ست. آيت االله  سنجي بوده ا صي در اعتبار سي خا شنا
ـــت تا از طريق كشـــف دانند و درمتقدم، منتفي مي مؤلفاندقت نظر و جايگاه  ـــدد اس ص

ــناســي آنان كه پيش از اين معرفي گرديد و بر اثر محوري روش يي را داشــت، مبنا تأكيدش
  به اخبار در اصول اعتقادي بيابد.براي اخذ 

را  العداله ةبا اين حال و در مقابل، ادعا شده كه ممكن است متقدمان در اين باره، اصال
جالي جاري نموده ته از افراد جز از طريق كتب ر ـــ لت آن دس عدا ما احراز  ما براي  ند ا ا

شاامكان ست كه در آنجا نيز ن شان نميپذير ني صو يابيم.ني از جرح و تعديل رت بايد در اين 
احتمال، نحوه  3الاثر با طرح العداله نزد آنان به چه معنا بوده است. منتخب ديد جريان اصالة
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صال صدوق و مانند او براي جواز پذيرش خبر از راوي در اصول  ةتمسك به ا العداله را نزد 

ز مترتب لعداله نيا ال اول، نشان دهد حتي جريان اصالةكند تا با ابطال احتمعقايد جستجو مي
  بر وضوح احوال راوي نزد متقدمان، بالوجدان يا بالاصل بوده است: 

علم به اند اما دانســتهط اعتماد به روايت را عدالت و صــدق مخبر ميشــر متقدمان، .1 
ستند و بنا را بر عدالت راوياني ميحسن ظاهر راوي را در عدالت معتبر نمي شتدان ند كه گذا

س ساد عقيده و ف ساًزيرا  ، مردود است؛قشان ثابت نبود. اين احتمالف سا سابق ا يقيني  عدالت 
وجود نداشــته تا بتوان به اســتصــحاب، به عنوان اصــل تعبدي شــرعي تمســك كرد و اصــل 

 تعبدي عقلايي كه سيره عقلا باشد نيز در اين زمينه وجود ندارد.

ت ملكه نفساني اس احتمال ديگر آن است كه حسن ظاهر حاكي از عدالت به معناي .2
ـــاله العداله  ـــف عدالت به معناي مذكور، طريقيت دارد و در نتيجه منظور از اص و يا در كش
همين دارا بودن حســن ظاهر باشــد كه فقدانش به معناي نبودن ملكه دروني و حالتي روحي 
صورت وقوع معصيت، خود را  سازد و يا در  است كه ارتكاب معصيت را براي فرد دشوار 

ـــدد توبه و تدارك بر آيد. اين احتمال را ميملامت  توان درباره محدثين قديم كند و درص
  اند كه از ظاهر حالشانمتصور دانست كه آنان احاديث را از اساتيد و مشايخشان نقل كرده

شيعه نبودند يا مورد طعن و ايراد و مذهب و گرايش آنان با خبر بوده شايخ،  اند و اگر اين م
شتند حت شاره ميقرار دا  مؤلف .)92، ص6ج ش،1392صافي گلپايگاني، كردند (ما به آن ا

  داند.الاثر اين احتمال را درباره  متقدمان، متصور ميمنتخب
ــوم آن اســت كه ملاك عمل قدما  .3 اصــالت صــدق و عدالت، جريان  دراحتمال س

دن جب سست شاصاله البرائه درباره راوياني بوده است كه صدور فسق از آنان يا هر چه مو
اعتماد به آنها شود احراز نگرديده بود. بناي عقلا در اعتماد و عمل به خبر راوي واحد نيز بر 
همين منوال و تا زماني اســـت كه گناه موجب فســـق مرتكب نگردد؛ زيرا عملا كمتر اتفاق 

صورت ملاك قرار دادن احرمي صدق و عدالت افراد را احراز نمود و در   از،افتد كه بتوان 
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آيد. لذا ملاك صـــدق خبر در و تفويت مصـــالح لازم مي اختلال نظامات زندگي اجتماعي
  سيره عقلا احراز عدالت نيست. 

يده  كب كبيره گرد كه مخبر مرت ـــود  بدا احراز نش يا تع نا  جدا كه و ماني  تا ز پس، 
صحاب عدم جاري مي ست صرفا بر وجوب تحقيق ا ست و آيه نباء نيز  صل بر عدم ا كنيم و ا

سق، يعني كسي كه از حد تجاوز كرده و كبيرهدربار شده، دلالت ده خبر فا ارد اي مرتكب 
ستاما اگر عدم ارتكاب كبيره را بالوجدان يا با ا صافي ( صل، احراز كرديم تحقيق منتفي ا

  .)93ص، 6ش، ج1392گلپايگاني، 
  
  الاثرمبـاني اعتبـارسنـجي روايـات در منتخب. 2
  مستندات احكام رجاليها و . بازخواني ملاك2-1

هاي رايج در مطالعات حديثي براي صحت سنجي، كه عمدتا متاثر از نظرات به رغم ديدگاه
ـــألهبر ارزيابي راوي محور تمركز دارد،  8مرحوم علامه حلي در ابتداي قرن  معيارهاي  مس

ض شيخ حر عاملي، علائم  يف عاعتبارسنجي حديث در ميان متقدمان نبايد از نظر دور بماند؛ 
ــدور روايت از معصــوم به دليل فقدان  ــر عدم علم به ص ــه عنص بودن حديث را نزد آنان س
ــمون به  ــدور و در عين حال وجود معارض اقوي، عدم صــحت مض قرائن، وجود علم به ص

  .)273، ص30ج ش،1372داند (عاملي، دليل مخالفت با واقع مي
سي به علاوه بيان مي صول معتبره نبود نزد متقدمدارد كه اگر روايتي در علامه مجل ان ا

شمار مي ر و نه راوي با معيار اثدارد توثيق و تضعيف، رفت كه به وضوح بيان ميضعيف به 
برخي پژوهشگران گزارشي از استمرار رويكرد  .)22ص، 1ق، ج1406 ،مجلسيبوده است (

اند كه دادهارائه كرده و به خوبي نشــان  روش اعتبار ســنجي بزرگان اماميه قرينه محوري در
ــندگامتقدمين از معيارهاي متفاوتي در ارزيابي حديث برخوردار بوده ن، اند (جمعي از نويس

 .)171-143ص، ش1397
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ــي ــخص ــت تابعي از اجتهاد و راي ش ــد از آنجا كه احكام رجالي ممكن اس ــان باش ش

ضرورت دارد و به علاوه پس از كشف اين دو، ستندات احكام آنان   بازخواني ملاكات و م
ـــت و همچنين  بايد ديد ملاك آنان درباره امري مانند غلو، تا چه حد از اتقان برخوردار اس

ــفتي ارائه مي ــتنداتي براي اتصــاف راوي به ص ــتندات قابل چه مس كنند و تا چه حد اين مس
پذيرش است و از قبيل اجتهاد و شهادت حسي نيست. پذيرش مطلق اقوال رجاليان در توثيق 

گردد بســـياري از راويان پرروايت از دايره وثاقت خارج موجب مي يا تضـــعيف يك راوي
متقدم كتب حديثي در اعتبارسنجي راويان و ناآشنايي  مؤلفانشوند. عدم شناخت معيارهاي 

شـــود تعداد زيادي از راويان را چون غلو ســـبب ميبا تعاريف متقدمان از اصـــطلاحاتي هم
  .)94و  86ص ،6ج ش،1392صافي گلپايگاني، متهم نماييم (

يرد گبه همين دليل، اعتبار آراء رجاليان متقدم در خصوص راوي مورد ترديد قرار مي
شود، زيرا صدور اين آراء برخاسته از و موجب تشكيك  در مواضعي از اجتهادات آنان مي

مباني متفاوت رجاليان با يكديگر است كه گاهي صرف احتمال متهم شدن فردي به پذيرش 
از كاربســـت  ايدانند. در ادامه به نمونهص را دليل بر طرد همه روايات وي مياي خاعقيده

چنين  »الدين كمال«در ســلســله ســند كتاب  شــود.الاثر اشــاره ميفرض در منتخباين پيش 
، عَن أحمَدَ بنَ عيسَی الوَشّاءِ، عَ «آمده است:  احمَدَ  نعَن محَُمَّدِ بنِ عَلیِّ بنِ محََمَّدِ بنِ حاتمٍ النَوفلَیَّ

، عَن أحمَدَ بنِ مَســــــــرورٍ بن، عَن  يبانیِّ هلٍ الشــــــــَ ، عَن محَُمِّد بنِ بحَرِ بنِ ســــــــَ عدِِ  ســــــــَ بنِ طاهِرٍ القُمّیِّ
  .)454، ص2ج ق،1412، ن بابويهاب( »... عَبدِاللهِ القمّیِّ قال

ـــتري، ( الدخيله اخبارمؤلف  ) يكي از قرائن جعلي خواندن 104، ص1ج ق،1401تس
ضور  شيباني«روايت را ح سته، زي» محمد بن بحر  سناد روايت دان سه ا سل سدر   يرا در برر

اما پس از  الأثرمنتخبوي متهم به غلو شده است. مؤلف  )219ص ق،1382رجالي (كشّي، 
شّي ترديد نموده و معتقد ا ن احراز ست چوتبيين جايگاه علمي يكايك راويان، در حكم ك

ست نمي شي ممكن ني صيلي نظر ك د توان بر آن تكيه كرد و از آنجا كه محمد بن بحر نزتف
اش كه از زمره متكلمان و فقها و رجاليان به دروغ و خيانت، متهم نيســـت و با ســـابقه علمي
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ــت كه وي در دايره  ــاحب آثار فراواني بوده بعيد اس ــر خويش و ص عالمان به اخبار در عص

رار گيرد لذا اعتماد به گزارشــش رواســت. اما حتي با مفروض دانســتن صــحت غلو غلات ق
ست پذيرفته نمي سته از رواياتش كه مطابق مذهب او در غلو ا ق شوند و يا به مطلوي آن د

، 6ج ش،1392شـــود (صـــافي گلپايگاني، مشـــتمل بر غلو اســـت اعتماد نميروايات او كه 
  .)86ص

نابراين  خب ا مؤلفاز نظر ب خت و حتي منت يد پردا با ها  يار بازخواني مع به  لاثر، 
سنجش قرينهگزارش  گرا در كنارهاي تاريخي در خصوص اشخاص مختلف، اولا در يك 

شوند و حتي در صورت اثبات اتهامي مانند ديگر احوال و قراين، ارزيابي و اعتبار سنجي مي
 د.گردناي هستند طرد ميغلو، تنها رواياتي كه دچار چنين نقيصه

  
  قرينه و طرح احتمال  مسأله. قاعده امكان، 2-2

الاثر در مواجهه با اخبار آحاد در حوزه گراي منتخبترين مبناي نگاه فراســندي و قرينهمهم
مهدويت، اخذ به قاعده امكان است كه با طرح احتمالات ممكن و مبتني بر آيات و روايات 

   :كند تاتلاش مي
يات مهدويت حتي ؛اولاً قام گزينش و گردآوري روا حاديث در م الامكان از طرد ا

ـــتين رجالي،  ـــي قراين، اجتناب گردد.  اين روش عدم طرد، خود در منابع نخس بدون بررس
به بو كان فيه من غلو أو تخليط«ده و عباراتي همچون: معمول  ما  ياته كلها إلا   »أخبرنا بروا
ســي، طو» (برواياته كلها إلا ما كان فيه من غلو أو تخليط أخبرنا«يا ) 145تا، ص(طوســي، بي

  دلايلي بر اين  مدعاست.  )146صتا، بي
كه مي ـــن بن جمهور العمي البصـــري  باره محمد بن الحس ـــي در گويد داراي طوس

  نويسد: هايي درباره ملاحم و نيز امام زمان و همچنين وقت خروج قائم است مينگاشته
طوسي، ( »به كلها الا ما كان فيها من غلو او تخليطاخبرنا بروايته و كت«

  .)145تا، صبي
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 هايي از روايت را به دســتبعد از گردآوري حداكثري روايات، تاويل يا تاويل ؛ثانياً

ـــاس آن امكان اخذ به مدلول روايت فراهم آيد. در نتيجه، قاعده امكان به  دهد كه بر اس
معناي در نظر گرفتن و لحاظ آن دسته از احتمالاتي است كه با وجود آنها نمي توان روايت 

صرفاً از طريق خبر واحد را انكار كرد. مؤلف در ار زيابي رواياتي كه جنبه اعتقادي دارند و 
سيده اند و به هيچ روي به تواتر نمي صل اولي آنها را به تنهار ل اعتماد يي قابانجامند، طبق ا

ـــته از روايات را كنار نمياي از احتمالاتداند اما با طرح مجموعهنمي گذارد. در ، اين دس
ت هاي جزيي ديگري اسفرضبه قاعده امكان، خود بر مبناي پيش رسد اخذاينجا به نظر مي

ا به هاي اوليه، يدوره كه برخي منابع و اصول مهم حديثي شيعه، در شرايط خفقان و دشمني
  دليل تقيه امكان بروز و ظهور نيافته و يا به دلايل طبيعي يا انساني از بين رفته است. 

منظري معرفتي به اســـتدلال از راه بهترين تبيين، لازم به ذكر اســـت كه اين ديدگاه از 
نزديك اســت كه امروزه در علوم تجربي كاربرد وســيعي دارد و در تبعيت از يك ديدگاه 

نوعي را ، احتمالات متتوان براي يك پديدهگرايانه معرفتي است كه بر اساس آن ميانسجام
ـــتنتاجي مبتني مي ـــيه بر اس ـــگردد كه بهتدرنظر گفت اما فرض ت. لحاظ رين تبيين را داراس

ـــبب  نمودن قراين و احتمالاتي از جمله مويديت به نصـــوص قرآني و روايي گوناگون  س
  شود كه اين دسته از روايات را در حد احتمال بپذيريم و مطلقاً كنار نگذاريم. مي

ـــند و متعارض در ترازوي احتمالات  به عبارت ديگر؛ تا زماني كه اخبار ضـــعيف الس
رند و آن احتمالات بر پايه عقل و نص قرآن و ساير روايات استوار و قابل اعتنا باشند قرار گي

ــوم(ع) وجود دار ــان معص و مادامي كه نتوان احتمالات را نقض نمود  دامكان بيان آن از لس
حكم به طرد اين دسته از روايات غير معقول است. مثلا بر اساس قاعده امكان، پوشيده بودن 

ـــود كه عدالت و احوال راويان  ـــورتي كه احتمالات و قرايني يافت ش براي متأخرين در ص
ـــت ( ـــافي گلپايگاني، ايمان وي را تقويت كند مانع از حكم به جهل اس ، 6ج ش،1392ص

  .)94ص
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حَولَ «الاثر، ذيل  بابي تحت عنوان: نمونه ديگري از كاربســت قاعده امكان در منتخب
لامِ بعَدَ ظهُُورهِِ اختِلافِ الأَخبَارِ فی مُدَّه دَولتَِ  ) اســـت كه 8-9(همان، ص  »هِ وَ بقَائهِِ عَلَيهِ الســـــــــــَّ

ـــيعه  ق،1399(ابن طاووس،  احاديثش بســـيار متنوّع و بعضـــاً متعارض بوده، در مصـــادر ش
ـــي، 1، ح26، باب353ق، ص1422 ؛ نعماني،465، ح323ص -11، ص2ق، ج1386؛ طبرس
ـــي، 10 باب390ص ق،1403؛ مجلس تا 212، ح27،  قل از ك يد علي بن به ن ـــ به الس ب الغي

سني (طبري،  ) وعبدالحميد صادر  سندى، 480و  469ص ق،1413م شده و  به لحاظ  ) نقل 
گيرند اما برخى موارد كه طول حكومت امام را  هفت سال و قرار مي در زمره اخبار ضعيف

سال گفته صحيح است. غالب انه  ين روايات مدت حكومت را كوتاه و اند نزد برخى عامه، 
  اند. برخي ديگر به ندرت مدت طولاني را بيان كرده

ـــاس، مؤلف منتخب كه برمبناي قاعده امكان بر همين اس با روش طرح احتمال  الاثر 
پردازد و دو احتمال كه براســاس باورهاي اســتوار اســت به اســتدلال درباره اين روايات مي

  داند. يبراي پذيرش روايت در حدود احتمالات مكلامي شكل گرفته را عاملي 
ست از الف) سترش ظرف زمان« احتمال اول عبارت ا ستناد آيه » گ سوره  47كه  به ا

عُونَ«ذاريات  مطرح شـــده و با تكيه بر صـــفت گســـترش دهندگي خداوند، اين » إِنَّا لَمُوســـِ
شده به دوران ظهور و حكومت مهدوي  صفت ياد  نيز تعميم يافته و احتمال وجود دارد كه 

  زمان يك روزه به اندازه يك ماه و بيشتر امتداد يابد. 
ناد كند كه به استبا عنايت به باور كلامي رجعت ائمه(ع) مطرح مي احتمال دوم را ب)

ـــهادت امام  ـــاير ائمه(ع) پس از برپايي حكومت مهدوي، در صـــورت ش آن با رجعت س
  بد. يادوازدهم، حكومت ايشان همچنان ادامه مي

ــت، روايات در  ــتوار اس ــوص اس ــده كه بر پايه نص با در نظر گرفتن احتمالات بيان ش
ــند و ابهام  خصــوص مدت حكومت مهدوي به علت پديده تعارض در متن و ضــعف در س

ن كارگيري ايمانند. در نهايت، بهشوند و همواره در زمره احتمالات باقي ميعقلي طرد نمي
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ـــيري ميانه را در موا ـــويهجهه با اخبار مهدويت رقم ميمبنا، مس هاي افراط و زند كه از س

باري ـــويي ديگر تفريطي اخ يات از س ـــويي، و طرد فراگير روا گري و جمود بر متن از س
  ارد. د تأكيدكند و همچنان به نحو اجمالي بر امكان وقوعي مفاد آن اخبار جلوگيري مي

نه، جايگزين مناســبي براي قاعده امكان با بررســي احتمال صــدق خبري و ما يخبر ع
صدق مخبري و راوي  ست كه بر  سبي ب تأكيدرويكردهايي ا سبتا  نامتنا ه بار دارند و نتايج ن

ـــراجي،ك(براي نمونه ر.آورند مي هاي معدود  افرادي فرضرغم پيشبه ش).1399 : ميرس
 ظريالأثر چنين نانگاري خبر واحد ضعيف و خبر جعلي، مؤلف منتخبدر خصوص يكسان

  داند. ندارد و هر خبر واحدي را جعلي نمي
، اصـــل اوليه در اخبار اعتقادي عدم حجيت آن مؤلفگفته هرچند بنا به ديدگاه پيش

ـــنجي روايات مهدوي،  اســـت اما با لحاظ قاعده امكان به عنوان يك مبناي مهم در اعتبارس
ـــت و  در  ـــي احتمالات و قراين موجود، ممكن نيس منتخب الأثر، طرد روايات بدون بررس

ـــت، هرچند اعتبار برخي از  هدف از اخذ اخبار واحد، الزاما اثبات اعتبار اين احاديث نيس
هاي مؤلف اثبات شــده اســت، اما هدف از بررســي اين روايات، روايات با بكارگيري روش

ــت؛ زيرا به اعتقاد  مقابله و ترديد در احكام قطعي در خصــوص جعلي بودن اين احاديث اس
شند كه قابل اعتنا مؤلف اي ست داراي قرايني با سند، ممكن ا ضعف در  ن احاديث با وجود 

  بوده و مي توان به آنها استدلال نمود.
  
  تحقيق يجانت

خب ـــريف منت تاب ش هدوي در ك يات م ـــنجي روا بارس به پيشاعت باني فرضالاثر  ها و م
غير  به نحويهاي پنهان و آشــكار متن و شــناختي فراســندي متكي اســت كه در لايهحديث
  زد.ليل مضمون، آنها را پديدار سامند قرار گرفته و اين پژوهش توانست تا با روش تحسامان

شان داد هرچند منتخبيافته شهور، خبر واحد هاي پژوهش، ن الاثر به تبعيت از نظريه م
قادي داراي حجيت نمي بار اعت ما پيشرا در اخ ند ا حديثيفرضدا به وضـــوح هاي  اش 
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 و اعتبارســنجي روايات قدما در تحمل حديث را نقطه عزيمتي براي گزينش شــناســيروش
تأكيدمي ند و  كه نمي دا نان بيدارد  باني آ به روش و م كه از توان  نا بود؛ اين رويكرد  اعت

ـــنجي حديث، فراتر رفته به قرايني همچون ملازمت مبناي  ـــندي براي اعتبارس معيارهاي س
اي به روي نگرد و آن را پنجرهمي ن يك مســـير واســـطقاعده امكان و روش وجاده به عنوا

ــجام معرفتي پژوهه ــاس هاي حديثي ميانس ــنجي روايي خويش را بر اس داند، مباني اعتبارس
ـــناخت روش قدما بنا نهاده و آن را نقطه اتكا و اعتماد به روايت موثوق بها لحاظ كرده  ش

  است. 
حاد بات مجعول بودن ا نه اث ن يثدر اين روش،  مامي و  يدن بر ت ـــ ه خط بطلان كش

بلكه هدف از آن پيگيري قرائن و شــواهدي اســت كه نزد  ،روايات مهدوي مطرح نيســت
رجاليان و محدثان متقدم اين قرائن نقشي تعيين كننده در سرنوشت حديث داشتند. از جمله 

بادي امر ممكن رئوس روش كه در  ـــت  يا معنوي براي اخباري اس يافتن تواتر اجمالي  ها، 
ـــمار روند كه اين كار از طريق  تكيه بر قرائني از قبيل:  ـــت خبر واحد در اعتقادات به ش اس
يان  به راو قدم  ماد محدثان مت حاكي از اعت يت و در نظر گرفتن قرائن  قل روا عدد طرق ن ت

  انجام گرفته است. 
اي اسناد و تعارض ظاهري متون رويكردهاي سندگرا كه به حكم ضعف پارهدر مقابل 

ه روايات گرايانه بشمرد حفظ و توجه كلديگر، اعتبار بسياري روايات را مخدوش ميبا يك
  است.  الاثر ها و مباني در خوانش فراسندي منتخبفرضمهدوي مديون سازمان پبش

الاثر بر چينش احتمالات و قرائن متكي بر نصــوص اســتوار بازيابي روايات در منتخب
ر توان اما آنها را به يكباره كناقطع حاصــل نشــود نمياســت كه حتي اگر بر هر يك منفردا 

ها مانند مجهول بودن راويان، عدم اتصال سند، و نهاد و با استناد به برخي شبهات و استدلال
توصــيفات محض رجاليان بدون مبناشــناســي آراء آنان و تعارض روايات با يكديگر، متون 

صول روشفرضه پيشروايي را مورد طعن و طرد قرار داد. با عنايت ب تي شناخها، مباني و ا
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الاثر، بســياري از رواياتي كه ممكن اســت در نگاه اعتبار ســنجي روايات مهدوي در منتخب

  سندگرا متهم به ضعف و نهايتا طرد گردد جايگاه مناسب خود را بيابند. 
ار ك مبنا و بســتر فكري نظام اعتبار ســنجي اين كتاب، توانســته اســت در كلام اماميه به

هاي مهدوي قرار گيرد بلكه حتي از اين ظرفيت آموزهآيد و نه تنها در خدمت دفاع از كلان
ود شهايي نيز كه به عنوان مثال در علايم ظهور بررسي ميبرخوردار است كه از خردآموزه

ـــتاي اهداف و غايات  به اجمال، دفاع كند. بايد گفت نقطه عزيمت كتاب در واقع، در راس
ساس بو كلامي سازي و واخوانش روايات فريقين و بر ا سير باز ده  و همين امر به پيمايش م

ـــت. اين زاويه ديد گراي قرينهمتدولوژي متحفظانه و احتمال محور در حديث انجاميده اس
عه بخشد و با توسهاي انديشه مهدويت را گسترش ميشناختي در حوزه حديث، بنيانروش

هاي خاصـــي را براي وايات حوزه مهدويت، فرصـــتحداكثري در متدولوژي كاربســـت ر
سجامهاي متكلمانه از منابع موجود پيش رو ميتبيين شايد و امكان ان شگ تري را در گرايي بي

  سازد. ها و معارف اين حوزه، فراهم ميتبيين آموزه
ا د تا بنمايهاي اين مقاله، فرصــتي را مهيا ميدر پايان، لازم به يادآوري اســت كه يافته

وجيه ت مســألهالاثر، هاي خوانش فراســندي در منتخبفرضآشــكار گرديدن مباني و پيش
سندگان،معرفتي اين رويكرد از نظرگاهي معرفت سي قرار گيرد و نوي سانه مورد برر در  شنا

  .اندپژوهشي ديگر به آن پرداخته
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